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زندگی‌سلام 
چهار شنبه    
    23 آبان 1397 
شماره 1185 

 »علاقه به زندگی خانوادگی« 
راز طول عمر اسپانیایی ها

ســبک زندگی منحصر به فرد مردم اسپانیا 
باعث افزایش طول عمر آن ها شــده اســت. 
طبــق جدیدترین پیــش بینی ها بر اســاس 
تحقیق هــای انجام شــده، مردم اســپانیا تا 
ســال ۲۰۴۰ میلادی یعنی ۲۲ سال دیگر 
مردمان ژاپن را کنار می زنند و با 85.8 سال 
در صدر دارندگان بیشترین امید به زندگی 
قرار می گیرند. به گزارش ایسنا، متخصصان 
معتقدند راز این طول عمر و امید به زندگی را 
باید در رژیم غذایی سرشــار از میوه و سبزیِ 
اسپانیایی ها دانست و نیز علاقه ای که آن ها 

به زندگی خانوادگی دارند.

   افزایش طول عمر با ازدواج
دکتــر کریســتوفر مــاری، مدیــر موسســه 
ارزیابی و ســنجش ســامت در واشنگتن 
مــی گویــد: »اســپانیایی هــا واقعــا درباره 
علاقه به زندگی خانوادگی و داشتن رژیم 
های غذایی سرشــار از میوه و سبزی خوب 
هســتند، هــر چنــد مــی تواننــد در بخش 
مدیریت استرس و سیگار بهتر عمل کنند.« 
نتایج مطالعه اخیر درباره تاثیر بیماری ها بر 
امید به زندگی مردم دنیا حاکی از آن است 
که ژاپنی ها در کمتر از ۲۰ سال آینده تاج 
طول عمــر را به اســپانیایی هــا واگذار می 
کنند و خودشــان با 85.7 در رده دوم این 
فهرست می نشــینند. این ســقوط یک پله 
ای هم بیش از همه تقصیر مردان ژاپن است 
که در بخش چاقی و کشــیدن سیگار گوی 
ســبقت را ربوده اند اما آمار زنــان ژاپنی به 
ویژه در بخش چاقی چندان بد نیست. نکته 
جالب این که ســال ۲۰۱۶ ژاپن با 83.7 
ســال امید به زندگی صدرنشین فهرست 
کشورها با طولانی ترین عمر بود. سوئیس 
و ســنگاپور پس از آن در رده مشــترک دوم 
قرار داشــتند و اســپانیا با 82.9 پس از آن 
هــا در رده ســوم ایســتاده بــود. همچنین 
اســترالیا و آندورا هم با حدود 82.5 سال 
امیــد بــه زندگــی در رده مشــترک چهارم 
بودند. اگر شــرایط به همیــن ترتیب پیش 
بــرود، اســپانیا در کمتر از ۲۰ ســال آینده 
به صدر جدول می رسد و جای ژاپن را می 
گیرد. به گزارش اســپوتنیک، سن امید به 
زندگی در کشــور آفریقایی لســوتو تا سال 
۲۰۴۰ به 57.3  می رسد که کمترین رقم 
در دنیاســت. جمهوری آفریقــای مرکزی 
بــا 58.4، زیمبابــوه بــا 61.3 و ســومالی 
بــا 63.6 دیگر کشــورهای قعرنشــین در 
فهرســت جهانی امید به زندگی هســتند. 
این تحقیقات، یک بار دیگر تاثیرات ازدواج 
کــردن و پایبندی بــه خانــواده در افزایش 
طــول عمــر را ثابت کــرد، هرچنــد عوامل 

دیگری هم در این موضوع دخیل هستند.

از دنیای روان شناسی 

چگونه پسر 18 ساله ام را مجبور به خوردن صبحانه کنم؟
پدری 50 ساله ام. یک پســر و دو دختر دارم. پسر بزرگم که اکنون کلاس 12 
است، خیلی کم و به ندرت صبحانه می خورد. من و مادرش نگران او و سلامتش 
هســتیم. چگونه او را وادار به خوردن صبحانه کنیــم؟ هرچه مطلب علمی به او 

نشان می دهیم، بی فایده است و می گوید میل ندارم.

پدر گرامی، دغدغه شــما در خصوص  تربیت 
صبحانه نخوردن فرزند نوجوان تان به فرزند

همــه  و  اســت  درک  قابــل  و  جــا 
کارشناسان تغذیه، خوردن صبحانه را 

ضروری ترین وعده غذایی می دانند. 
احتمــالا شــنیده ایــد کــه در فرهنــگ ما مــی گوینــد که 
صبحانه ات را خودت بخور، ناهارت را با دوستت و شامت 

را به دشمنت بده!

   اهمیت صبحانه خوردن بر فردی پوشیده نیست
در ضمن، محصلی که بدون صبحانه به مدرســه می رود، 
ســاعت ۱۰ تا ۱۱ صبح، دچار کاهش قند خون می شود 
و تمرکزی برای گوش دادن و فراگیری نخواهد داشــت. 
همچنین در این ساعات وی بی حوصله می شود و ممکن 
است پرخاشگری هم داشــته باشــد. با این حال و آن چه 
بیشتر در سوال شما جای بحث و تامل دارد، مدل تربیتی 
و نگاه شــما به مقوله تربیت فرزند است چراکه فرزند ۱۸ 
ساله و کلاس دوازدهمی شــما در آســتانه کنکور و ورود 
به دانشگاه اســت و شــما به عنوان والدینش حتی نگران 
صبحانه نخوردن او هم هســتید؟ احتمالا در دیگر زمینه 
های زندگی خصوصــی نوجوان هم همیــن مداخلات و 

نگرانی ها کم و بیش وجود دارد.

   شیوه تربیتی تان خیلی عجیب است!
چند سوال از شــما دارم. چرا همان نگرانی ها و مراقبت 
های دوران نوزادی و کودکی  وی استمرار دارد؟ چرا باور 
نکرده ایم که با رشــد فرزند باید مســئولیت ها و کارهای 
شخصی او، گام به گام به او واسپاری شــود و به استقلال 
او که جزو ویژگی های بارز دوران نوجوانی اســت، کمک 
کنیم؟ چرا نمی پذیریم که فرزند ما بزرگ شــده و باید در 
خیلی از امور شــخصی، خــود تصمیم بگیرد و احســاس 
بزرگی و استقلال کند؟ این گونه مشکلات مربوط به شیوه 
تربیتی ماســت که همه چیز را با زور و اجبار و بی توجه به 
اقتضای ســنی فرزند به او بقبولانیم و فرزند را در حد یک 
روبات تصور کنیم که کنترلش در دست والدین است و او 

اختیار و ابراز وجودی نمی تواند داشته باشد.

   والدینی که گارسون فرزندشان هستند!
شــاید فرزند نوجوان شــما از آن مدل فرزندانی است که 
والدین تا دوره ابتدایی هنوز غذا در دهان او می گذارند و 
مادران بشقاب به دست جنگ و گریز با فرزند دارند که به 
هر قیمتی لقمه غذا را در دهان فرزند شش یا هشت ساله 
خود بگذارند. این شیوه های نامطلوب خیلی هم فراگیر 
است و این گونه والدین به جای نقش مقتدرانه والدگری، 
درحد یک خدمه و گارسون در نزد فرزند ظاهر می شوند! 

عبدالحسین ترابیان | کارشناس ارشد روان شناسی

     لــذت بــردم از خوانــدن ســتون 
»خاطرات یک مشاور«. عاشقانه های یک 
خواهــر و برادر پنج و ســه ســاله، عالی بود 
و سرشــار از حس خــوب. خودم مــادر یک 
دختر و پســر ۱۰ و پنج ساله هســتم که در 
خرابکاری و مهربانی هایشــان بــا هم و در 

کنار هم هستند.
     20 ســال از زندگــى مشــترك مــان 
مــی گــذرد و داراى چهــار فرزند هســتم. 
كنار هم احســاس خوشــبختى می كنیم. 
همســرم داراى خصوصیات خوب زیادى 
است و ٤٣ ســاله اســت. حدود چند سال 
است كه خیلى از اوقاتش را در قهوه خانه و 
كنار دوستانش سپرى می كند. ابتدا كمتر 
و الان حتى روزى چند بار شــده. خواهش 
می كنــم راهنمایی ام كنید چون دوســت 
ندارم همســرم و بعدها پســرهایم كه الان 
٧ و ٣ ساله هســتند، این مســیر را بروند و 
وقت، عمر و ســامتی شــان به هدر برود و 

به خطر بیفتد.
     من هــم این تــرس و اضطرابی که در 
ســتون اتاق مشــاوره چاپ کردید، تجربه 
کــردم. منظــورم فوبیــای از دســت دادن 
پدر و مادر اســت. در نوجوانی این حس را 
داشــتم و حالا خوشــبختانه از بیــن رفته. 
هرچند فضای محدودی در روزنامه برای 
توضیح و بررســی این مســائل وجود دارد 
امــا خیلــی روشــن و کاربــردی راهنمایی 

کردید. ممنون.
     دختری ۱۷ ساله هستم و یک برادر 
و یک خواهر دارم. مشکل من این است که 
پدرم، مدام با مادرم قهر مــی کند و خیلی 
وقت ها به مدت پنج ماه یا بیشتر هم این قهر 
طول می کشد. تابلو اســت که به خاطر ما 
در کنار مادرم مانده است. البته اخلاقش 
با من و خواهرم خوب اســت. من می توانم 
کمکی به رابطه شــان بکنم؟ حــرف های 
مادرم هم تا حدودی حق است. پدرم 55 

ساله و مادرم 48 ساله است.
   پســر چهار ســاله ام خیلــی خجالتی 
اســت و الان کلاس خلاقیــت مــی رود. با 
فــردی حرف نمــی زنــد و در کلاس شــعر 
نمــی خوانــد. نمی دانــم چرا؟ بــا دیگران 
زود دوســت نمی شــود. قبلا کــه مهد می 
رفت، خوب بود اما به تازگــی می گوید که 
دوســت ندارم بــه مهد بــروم. او بــه من که 
پدرش هستم، خیلی وابســته است. لطفا 

راهنمایی کنید.

پیامک های شما
لطفا در ســوالات خود » ســن، میزان تحصیلات، شغل، 
ســطح اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خــود و خانواده« 
)همین اطلاعات را درباره فرد مقابــل خود( درج کنید.
ابتــدای پیامــک کلمــه »مشــاوره« را بنویســید.

  راه ارتبـاطی ما در تلگرام 
و پیام رسان های داخلی
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شماره
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2000999

همین روش آسیب زا به خود و فرزند را حتی تا دوره نوجوانی و 
جوانی ادامه می دهند و بزرگ شدن فرزند را باور نمی کنند.

   در تربیت صحیح، وظیفه غذا خوردن به فرزند واگذار 
می شود

این گونه فرزندان را که با این شــیوه تربیتــی معیوب بزرگ می 
شوند، می توان فرزندان گلخانه ای و پناهگاهی نامید که پایین 
ترین عزت نفس و بیشترین وابســتگی به والدین را دارند. ما با 
این شیوه های افراطی و انجام همه امور کودک و نوجوان باعث 
می شویم که فرزند طعم موفقیت را نچشد، تجربه کافی کسب 
نکند و مثل یک ســرباز صفر مطیع فرمان والدین باشد. تربیت 
ناب و ماندگار، تربیت طبیعی است که به فطرت و ویژگی های 

هر مرحله رشد فرزند توجه و تدریجی و مستمر، مسئولیت ها از 
جمله غذا خوردن بــه خود او واگذار می شــود. هرچند در ابتدا 
کند و کم غذا بخــورد ولی کودک با تشــویق والدیــن می تواند 
مهارت های مورد نیاز خود را کسب کند. وقتی والدین در همه 
امــور فرزند دخالت می کنند، او همیشــه احســاس خامی، بی 
عرضگی و در نبود والدین احساس پوچی می کند. پس وقتی ما 
روش های دوران نوزادی و کودکی فرزند را تا نوجوانی او ادامه 
می دهیم، مراحل رشــد و نقش آفرینی فرزند را نادیده گرفته و 

فرزندی وابسته و آسیب پذیر تربیت کرده ایم.

   توصیه پایانی به شما پدر گرامی
بهتر است شما مخاطب گرامی، فرزند عزیزتان را در 18 سالگی 
به جای امر و نهی برای صبحانه خوردن به یک متخصص تغذیه 
معرفی کنید تا از زبان کارشناس به اهمیت صرف صبحانه پی 

ببرد و در ضمن احساس کودکی نکند.

ارتباط های کلامی غلط و جایگزین صحیح آن   )یک شنبه ها - چهار شنبه ها(

   گوش دادن باید فعالانه باشد
با توجــه بــه ویدئــوی منتشــر شــده،  انــگار وزیر 
کشــاورزی با مهارت گــوش دادن فعالانه آشــنا 
نیســت. همین‌جاســت کــه تفــاوت شــنیدن و 
گوش‌کردن، مشــخص می‌شود. شــنیدن، یک 
فراینــد فیزیولوژیک اســت اما گــوش کردن یک 
مهارت روان شــناختی اســت. در گــوش کردن 
فعالانه )گوش‌کردن مؤثر(، به ادراک عمیق‌تری 
نیاز اســت. در گوش‌کردن فعالانه، شما به‌جای 
این که حین صحبت فرد به جــواب خودتان فکر 
کنید، بیشتر تمرکزتان را صرف توجه به پیام‌های 
کلامی و غیرکلامی )زبان بدن( گوینده می‌کنید. 
بنابراین، سوءتفاهم‌ها کمتر و حرف‌ها بهتر درک 
می‌شوند و کیفیت ارتباط، هم ارتقا پیدا می‌کند 
چون شنونده سعی می‌کند باعلاقه به صحبت‌ها 
گوش کند. درنتیجــه، گوینده ترغیب می‌شــود 
که از حرف دلش، پرده بردارد. گفتن کلمه‌هایی 
مثل »خب، اوهوم، بله، درسته، داشتی می‌گفتی، 
ادامه بده و...« و حتی سکوت به‌ موقع، می‌تواند 
گوینده را به گفتن بیشــتر، تشــویق کند. به نظر 
می‌رسد آن چه باعث شده مردم در فضای مجازی، 
این قدر بــه این موضــوع واکنش نشــان بدهند، 
همین لحن خشک و جدی آقای وزیر بوده و »خب« 
گفتن‌هایش، این فکر را در ذهن مخاطب تداعی 

می‌کند که چقدر او بی‌تفاوت و سرد است!

   مهارت همدلی، یک مهارت کارآمد
»همدلی«، یک مهــارت کارآمد اســت که کمک 

می‌کند از پشــت عینک گوینده به ماجراها نگاه 
کنید. مسئول همدل، زندگی در ایران را از زاویه 
مردمی می‌بیند که این روزها فشار زیادی را تحمل 

می‌کنند و مثل خودش حقوق بالایی ندارند. 

   وزیر باید چه واکنشی نشان می‌داد؟
آقــای حجتی می‌توانســت لحــن صمیمانه‌تری 
داشــته باشــد و با یک لحن خشــک، مــدام خب 
گفتن‌هایــش را ادامــه ندهــد. او بایــد ارتبــاط 
چشمی‌اش را با پیرمرد حفظ و به او نگاه می‌کرد. 
بهتر بود به پیرمــرد می‌گفت »پدرجــان به نظرم 
خیلی عصبانی هستی، معلومه گرونی‌ها شما رو 
اذیت کرده، حتماً به خاطر شرایط زندگی، بهتون 
سخت گذشته و ... «. گام اول، گوش کردن فعالانه 
و بعد اجرای مهارت همدلی است. حرف نزدن با 
مردم، احساس نادیده گرفته شدن را به آن ها القا 
می‌کند و این، یکی از ریشه‌های خشم است. پس 
مدیری که احساس مسئولیت می‌کند، هم فعالانه 
به حرف‌های مردم گوش می‌کنــد و هم به‌موقع 
با آن ها حرف می‌زند و پاسخ‌شــان را می‌دهد اما 
ماجرا بــه همین‌جا ختم نمی‌شــود. حــرف‌زدن 
صرف، کافی نیســت. چــون مــردم تناقض بین 
حرف و عمل را خوب متوجه می‌شــوند و اگر یک 
مدیر، فقط به حرف‌هــای بی‌عمل اکتفا کند، آن 
ها هم شعارهای او را پس می‌زنند و خشمگین‌تر 
می‌شوند. لازم است مســئولان بدانند با حرف، 
مشکلات مردم تبدیل به شکلات نمی‌شوند و باید 

در جاده عمل‌گرایی حرکت کنند.

آینده نگــری که وجــود ندارد: 

اولین چیزی که به ذهن خطور می 1 
کنــد، کمبــود فــارغ التحصیلان  
مهندسی در آینده است. از آن جا 
که دانش آموزان در ابتدای ســال دهــم اقدام به 
انتخاب رشــته می کننــد اما خروجــی نهایی آن 
حداقل 10 سال آینده مشخص می شود. با این 
حال، بیشتر دانش آموزان و والدین آن ها با توجه 
به بازار کار فعلی رشــته ها اقدام بــه انتخاب می 
کنند، در حالی که شرایط تا ده سال آینده متفاوت 
خواهد بود. کمبود هایی که امروز وجود دارد تا ده 
ســال آینده پابرجا نخواهند بود. پــس زمانی که 
کشور باید آمادگی جهش تکنولوژیک را داشته 
باشد، احتمالا با کاهش شــدید مهندس روبه رو 
خواهیم بود. آن هم به دلیــل آن که فعلا بازار کار 

جذابی برای مهندسان وجود ندارد.
بــی توجهــی کــه بــه علاقــه و 

استعداد می شود: عارضه بعدی 2
انتخاب رشته بر حســب بازار کار 
اســت و نه علاقه و استعداد افراد. 
کشور ما نیاز به فارغ التحصیلان متوسط در هیچ 
رشــته ای ندارد بلکه محتاج دانــش آموختگان 
درجه یک اســت. برای افراد عالی همیشه کار و 

درآمد وجود دارد.
مهندس هایی که در شغل های 

دیگر هم خلاق ترنــد: موضوع 3
بعدی موفقیت بیشتر دانشجویان 
بــا تحصیــات در رشــته هــای 
مهندسی برای فعالیت در شغل های دیگر است. 
آمار نشــان می دهد، افرادی که دیپلم ریاضی یا 
تحصیلات مهندســی دارند اما وارد رشــته های 
کاری هنر و علوم انسانی یا بازار کار آزاد می شوند، 
موفق تر خواهند بــود زیرا دروس رشــته ریاضی 
ذهن را خلاق تر می کند و تفکر انتزاعی را پرورش 
می دهــد. بنابرایــن و اگــر به هــر دلیلــی، فارغ 

التحصیل های رشته مهندسی در حوزه 
های کاری مرتبط با تحصیلات 

شــان مشــغول بــه کار 
نشوند، به 

خاطر ذهن خلاق ترشان که مدیون تحصیل در 
رشــته ریاضی هستند، شــانس بیشــتری برای 

موفقیت در بقیه مراحل زندگی و کاری دارند.
آموزش هایی که جای خالی اش 

در مدارس احســاس می شود: 4
در ایــن بین، نکتــه بســیار مهم تر 
سیســتم  کل  بــودن  اشــتباه 
دبیرستان در کشور اســت. فارغ از این که دانش 
آمــوزان چــه رشــته ای را انتخاب کننــد، دروس 
دبیرســتان نوجوانــان را برای حــل چالش های 
زندگی واقعی آمــاده نمی کنند. بــرای مثال در 
کشوری مانند ایران که نیاز شدیدی به کارآفرینی 
برای حل بحــران بیــکاری دارد، به طــور عملی 
منطق کارمندی و جایی اســتخدام شــدن را در 
دبیرستان آموزش می دهیم. از سوی دیگر، هیچ 
تلاشی برای شناســایی و پرورش استعداد های 
افراد نیز نمی شود و تنها سعی در کانالیزه کردن 
افراد در قالب های سنتی ریاضی، تجربی، انسانی 
و هنــر دارد. در حالــی کــه رشــته هــای جدیــد 
دانشگاهی اغلب بین رشته ای و ترکیبی از مهارت 
های متفاوت هستند، برای مثال حتی یک رشته 
قدیمی مانند معماری نیاز شدیدی به درک هنری 
دارد یا رشته ای مانند روان شناسی نیازمند شدید 
تفکر انتزاعی و سیستمی است که معمولا در قالب 
رشــته ریاضی پرورش می یابنــد. از طرف دیگر، 
افراد با اتمام دوره دبیرستان توان علمی و عملی 
اداره زندگــی خــود را ندارند. نه مهارت شــغلی 
آموخته انــد، نــه مهــارت خودشناســی و بهبود 
شخصی، نه مهارت کارآفرینی و ... . پیشنهاد ما به 
وزارت آموزش و پرورش بازنگری جدی و اساسی 
در برنامــه درســی و فرایندهــای آموزشــی دوره 
دبیرستان اســت وگرنه همیشــه با این نوسانات 
تعداد دانش آموزان در رشته های مختلف روبه رو 
خواهنــد بــود و هیچ کمکــی هم به حــل معضل 

بیکاری در کشور نکرده اند.

نگار فیض‌آبادی| کارشناس ارشد روان شناسی

این روزها و هر از چندگاهــی، ویدئوهایی از گفت و گوی وزیــران با مردم در 
شبکه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشته می‌شود. حضور مسئولان در بین مردم، یادداشت

یک غنیمت بزرگ است و نباید آن را دست‌کم گرفت. اگر بخواهیم غیرمنصفانه 
به وزیران بتازیم، خطا کرده‌ایم. صبوری آقای حجتی، وزیر کشاورزی در برخورد 
با پیرمرد طبسی مهم است اما همان نگاه منصفانه به ما می‌گوید اگر نقدی هست 
باید بگوییم تا مدیران اصلاحش کنند. این حضور، آداب خاص خودش را دارد و اگر مســئولی آن را 
نادیده بگیرد، حتماً برایش دردسر می‌شــود. قبلًا هم خیلی‌ها از وزیر بهداشت انتقاد کردند و جمله 
»خودت بمال« را در پاسخ به مردی که هزینه فیزیوتراپی را نداشت، تلخ و نا به‌جا دانستند. نقدها نشان 
می‌دهد که یک‌چیزی سر جای خودش نبوده است. درست مثل گفت و گوی وزیر کشاورزی با پیرمردی 

که ویدئویش در فضای مجازی دست به دست می شود.

 2 مهارتی که وزیر کشاورزی در کنار رفتار قابل تقدیرش 
بابت حضور در بین مردم باید بلد می بود

گوش کردن فعالانه و همدلی

4 نکته درباره بحران کمبود مهندس در آینده
دکتر مهدی سودآوری| روان شناس و استاد دانشگاه

سرپرست معاونت آموزش متوســطه وزارت آموزش و پرورش در جدیدترین 
مصاحبه اش گفته که کاهش محسوسی در ورودی رشته ریاضی دبیرستان ها یادداشت

اتفاق افتاده است و بارها خطر کاهش گرایش به رشته ریاضی را گوشزد و اعلام 
کردم که آینده مهندسی در خطر است و به زودی با بحران کمبود مهندس روبه 

رو خواهیم شد)منبع: ایسنا(. این موضوع را می توان از چند زاویه بررسی کرد.

نگاهی روان شناسانه به توپ جمع کن شدن پسر نوجوان »توتی« اسطوره تیم ملی فوتبال ایتالیا

 فرصت تلاش در مشاغل سطح پایین 
را از فرزندتان نگیرید

     آیا »فرانچسکو توتی« را می شناسید؟ هرچند اگر فوتبالی هم نباشید، نام این اسطوره ایتالیایی به گوش 
تان خورده است اما قبل از خواندن ادامه مطلب باید بدانید که او برنده کفش طلای اروپا در سال 2007 
است، پنج بار بازیکن سال ایتالیا شده، دو بار آقای گلی سری آ و یک قهرمانی با ایتالیا در جام جهانی 2006، 
گوشه ای از افتخارات زیاد اوست. همچنین توتی هم اکنون با این که از دنیای فوتبال خداحافظی کرده اما دومین 
گل زن برتر تاریخ سری آ است. حالا پسر همین توتی، اسطوره تیم های رم و ایتالیا در جریان پیروزی ۴-۱ آ اس 
رم مقابل سمپدوریا، یکی از توپ جمع کن‌های پشت دروازه بوده که لحظه خوشحالی او پس از گل پاتریک 

شیک به سمپدوریا، توجه ها را به خودش جلب کرده است.

     فرصتی که نباید از فرزندان گرفت: شاید به نظر عجیب بیاید که پسری با موقعیت اجتماعی بالا و ثروت 
بسیار پدر، چنین کار معمولی را انجام دهد. شاید مطابق با استاندارد ما ایرانی ها و عبارت معروف ژن خوب، 
پسری با این موقعیت حتی سراغ چنین کارهایی هم نیاید ولی رسم و شیوه زندگی افراد مشهور و ثروتمند در 
خارج از ایران کاملا متفاوت است. شاید برایتان جالب باشد که بدانید خیلی از  ثروتمندان در غرب ترجیح 
می دهند یک زندگی کاملا معمولی برای فرزندان خود در نظر بگیرند و بخش اعظم ثروت خود را در راه 
های بشر دوستانه صرف می کنند تا بدین طریق فرصت تلاش و درآمد زایی را از فرزندان شان نگیرند. 
شاید غیر عقلانی یا خیلی شعاری باشد ولی این قضیه از دیدگاه روان شناسی کاملا تایید شده است.

     تلاش برای کسب ثروت توسط بچه پولدارها مایه خجالت نیست: انسانی را در نظر بگیرید 
که همیشه تمامی امکانات در اختیارش است. همیشه از دید بالا به دیگر انسان ها نگریسته 
و هرگز درد انسان های به اصطلاح معمولی را درک نکرده است. این انسان چگونه 
می تواند فرد دلسوزی برای جامعه اش باشد؟ در حقیقت با چنین راه و شیوه 
ای نه تنها خود فرد را بلکه جامعه را از داشتن فردی مفید محروم کرده ایم. با 
پیش بینی چنین مسائلی تعدادی از افراد ثروتمند از گفتن این که ثروت 
خود را در اختیار فرزندان خود قرار نمی دهند، ابایی ندارند. برای آن ها 
کار کردن در مشاغل سطح پایین و تلاش برای کسب ثروت نه تنها مایه 

خجالت نیست بلکه امتیاز محسوب می شود.

     اصلاح این فرهنگ را از خودمان شروع کنیم: بیایید قضیه 
را از دید دیگری ببینیم. چند نفر از ما در هنگام دانشجویی کار 
کرده ایم؟ کارهایی نیمه وقت که فقط درآمدی در حد هزینه های 
روزمره داشته باشد؟ اگر صادقانه پاسخ دهیم بیشتر ما ترجیح می 
دادیم تنها شغل شریف دانشجو بودن را داشته باشیم و هزینه های 
تحصیل مان توسط خانواده تامین شود، در صورتی که در غرب به 
این شکل نیست. به محض رسیدن به سن قانونی، شخص شروع به 
کارهای نیمه وقت می کند و کار کردن در کافه و رستوران یا انجام کارهای 
پاره وقت مانند پرستاری از کودک و سالمندان خیلی طبیعی است. فرق زیادی 
ندارد که پدرتان کارمند، مغازه دار، فوتبالیست، بازیگر یا تاجر باشد، شما موظف به کار 
کردن و درآوردن خرج روزمره تان هستید. شاید مشکل ریشه ای تر از این حرف هاست. 
شاید ریشه در کار گریزی و تنبلی ما دارد و مسئله ژن های به اصطلاح خوب، تنها نمادی 
زشت از ضعف فرهنگی ماست. شاید وقت آن رسیده که اصلاح فرهنگ را از خودمان شروع و 

این ضعف را قبول کنیم و برای یک بار هم که شده دیگری را مقصر قلمداد نکنیم.

پسر »فرانچســکو توتی« در بازی اخیر رم ایتالیا در »سری آ«، 
توپ جمع کن بوده اســت. بله، درســت خواندید! 

عکسی از پسر اســطوره رم در حال توپ جمع 
کنی بازی اخیر »آ اس رم« شکار شده است. 

این رفتار توتی از منظر سبک فرزندپروری، 
قابل تامل اســت به خصــوص کــه او از این 

اتفاق ابراز رضایت و شادمانی کرده است.

دکتر ساحل گرامی| روان شناس کودک با اسکن این 
کیوآرکد 
می توانید این 
کلیپ را ببینید


